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 همقدم

ای زیادی ه هز صدر اسلام تا حالا فرقدر دنیای اسلام ا

ا در اسلام بعد از رحلت ه هاین تفرق .اند هپدیدار شد

منشاء آن اختلاف در  هک هنبی خاتم )ص( شروع شد

چون در آن موقعیت کسانی  .جانشینی آن بزرگوار بود

ل بیت آن را ها هزمام اسلام را در دست گرفتند ک

داشتند، امت دایت انسانی نهآشنائی کافی با منابع 

و بعد  .ی افتادهضلالت و گمرا هاز ا ول در را همسلم

گرفتند  هدهم حاکمیت اسلام را کسانی بر عهاز آن زمان 

م مورد هری شان هاسلام ظا هدادند ک هو آن را ادام

 .و شک بود هخدش

داف کاملًا سیاسی شیطانی خود امّت را در ها برای اهآن

ای این کار کسانی ای بیشتر تقسیم کردند و بره هفرق

م درنیا هل علم باشند و هم اه هرا در نظر گرفتند ک

 .پرست و نفس پرست

ند باشد ه هب گوناگون کهسر زمین مذا هوقتی اسلام ب

ند هزیادی بود و مکاتب بی مبنا در  هرسید، دارای فرق

م بخاطر عدم رشد فکری شان ها هنو مسلمان .زیاد بود

ا ابزار هعضی از آنب کردند و بهبدعات را داخل مذ

وت هش هدشمنان اسلام شدند بخاطر اغراض مادّی خود ک

 .رت و مال باشدهو مقام، ش هپرستی، حب جا

روش دشمنان اسلام برای متفرّق ساختن از اوّل این بود 

 هم بها هکار می بردند و آن هعالمان بی عمل را ب هک

دشمن می کردند،  هداف مادّی خود کمک بها هطمع رسیدن ب

 هکار برد و برای اینک هند انگلیس بهمین روش را در ه

او قیام نشود میرزا غلام  هدر مقابل حکومت ظالمان

احمد قادیانی را انتخاب کرد و یک فکر انحرافی 

انداخت و آن قائل  هل سنت راهدرمیان مسلمانان مکتب ا

از امتی ر سول خاتم باشند،  هبعثت انبیائی ک هشدن ب

ل هکر جدید نبود، بعضی از بزرگان ااین ف هالبت .بود

م همیرزا غلام احمد  .بودند هاین نظری هسنت قائل ب

این مأموریت را برای استعمار بخوبی انجام داد و 

ام هوار ادّعای نبوت کرد و آن را از ا دّعای ال همرحل

شروع کرد و بعد ادّعای مسیح موعود بودن و در آخر 

 هآن را مطرح کرد خودش هنبوت ظلّی )قسمی از نبوت ک

  .بود( را ادّعا نمود

او  هاو را مأمور انگلیس بخاطر این می گویند ک

در این زمان بر  هنظر داشت ک هاد مسلحانهج هدربار

 .اد جائز نیستهمسلمانان این نوع ج

مختصری از عقائد و  هک هدر این تحقیق مختصر سعی شد

ورد ا مهآن هشود و بعضی از ادلّ  های او پرداختهادّعا

 .بررسی واقع شود
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بناء این تحقیق بر اختصار بود خیلی از مباحث  هچونک

 هبالخصوص این نظری هشان مورد بحث واقع نشد هو ادل

این تحقیق تا حدّ  هخوانند هک هاد، امّا سعی شدهج

 .کفایت با نظریات این مکتب آشنا شود

 

 فصل اوّل

 میرزا غلام احمد 

 سابقه خانوادگی

ل فارس بودند ها هاز قوم "برلاس" بود کمرزا غلام احمد 

بزرگ این قوم "قرا چار"  .و در فارس قوم معروفی  بود

 .بود هجری زندگی می کرد، اسلام آوردهدر قرن ششم  هک

 .ا و سالار معروف ارتش بودهوزیر چغتائی  هقراچار ک

سمت  همیل دور از سمرقند ب ۳۰اقوام خودش را حدوداً 

 هاو ب هاز نو .ش" آباد کردر کیهجنوب در اطراف "ش

یکی را "طراغی"  هدنیا آمد ک هاسم "برقال" دو پسر ب

 ه"تیمور" ک .نام گذاشتند و دیگر را "حاجی برلاس"

دولت  .معروف ایران بود، فرزند "طراغی" بود هپادشا

تیمور  هکیش در دست حاجی برلاس بود، امّا زمانیک

کرد، حاجی حاجی برلاس( قدرت زیادی پیدا  ه)برادر زاد

 .از کیش برود هبرلاس مجبور شد ک

جست  هخراسان پنا هاش ب ٔ  هو در این ایّام  با خانواد

خراسان را  هتیمور زمانیک .مان جا از دنیا رفتهو 

امّا  .کرد هبهاولاد عمویش )طراغی(  هفتح کرد، آن را ب

اسم  هب  هبعد از مدّتی یکی از بزرگان این خانواد

وطن اجداد  هاش ب هخانواد ٔ  همه ادی بیگ" باه"میرزا 

ند ه هم بهخود سمرقند برگشت و بعد از مدّتی از آنجا 

 (2) .اقامت اختیار کرد (1)لی"هر "دهسفر کرد و در ش

 اش می نویسد: هخان ٔ  هخود میرزا غلام احمد دربار

"قوم ما "برلاس" است و از مدارک و مستندات قدیمی ما 

ا هآن هوم می شود کاست، معل هتا حالا محفوظ ماند هک

ا حدوداً هبا آن  هند آمدند درحالیکه هاز سمرقند ب

ا هآن .ا و خادمانشان بودنده هدویت نفر از خانواد

ند وارد شدند و در این هبعنوان یک بزرگ با عزت در 

ور حدوداً هر لاهاز ش هدر آن زمان جنگل بود ک هرک کهش

دند و ست، اقامت نموهطرف شمال مشرق واقع  همیل ب ۱۰۰

آنجا را آباد کردند و اسم آنجا را "اسلام پور" 

                                                 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  1

 ..۲میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  2

 ..۲. ۱میلادی، ص 
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ی" هاسم "اسلام پور قاضی ماج هبعداً ب هگذاشتند ک

معروف شد یواش یواش از آن اسم "اسلام پور" فراموش شد 

م هی" فقط "قاضی" ماند و "قاضی" هو بجای "قاضی ماج

 (1) ".م بعداً "قادیان" شده"قادی" شد و آن 

                                                 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  1

 ..۲. ۳میلادی، ص 
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 ولادت

 .ا متولّد شدهاحمد در زمان حکومت سیک  میرزا غلام

امّا  ه.تولّد او تاریخ حتمی در اسناد ثبت نشد هدربار

 ۱۳ ها زدهپسرش بناء پر بعضی از سند  هطبق حدسی ک

جری قمری( روز ه ۱۲۵۰شوال  ۱۴میلادی ) ۱۸۳۵ هفروی

 (1) .روز تولّد اوست هجمع

 یادگیری علوم

بودم،  هسال ۶ من همیرزا غلام احمد می گوید: زمانیک

عنوان  هما ب هفارسی بلد بود در خان هیک معلمی ک

من قرآن و چند کتاب دیگر در  هب هشد ک هاستاد آورد

ی" هاسم آن بزرگوار "فضل ال  .زبان فارسی درس داد

زبان  هشدم، یک معلمی ک هسال ۱۰من  هو زمانیک .بود

 .تربیتم کند هعربی بلد بود استاد من شد و قرار شد ک

 همن خیال می کنم ک .آن بزرگوار "فضل احمد" بود اسم

درس خواندنم با فضل خداوند یک کار اساسی بود،  هچونک

من یاد داند، فضل  هاین اساتید بزرگوار ب هک هپس آنچ

یک روحانی متدیّن و  هؤقای فضل احمد ک .ی بودهال

من درس می داد و من  هبزرگواری بود، با دقت و زحمت ب

ف و قواعد نحوی را از ایشان یاد بعضی از کتب صر

شدم از یک  هسال ۱۸یا  ۱۷ هبعد از آن زمانی ک .گرفتم

 .درس خواندم هاسم ؤقای گل علی شا هروحانی دیگر ب

عنوان معلم و استاد  هب هم پدرم در خانهایشان را 

از این آخرالذکر استادم نحو و مطق و  .بود هؤورد

خدا می خواست   هرائج بود، تا جائی ک هحکمت علومی ک

یاد گرفتم و بعضی کتب طبّ را پیش پدرم خواندم و او 

 (2) .یک طبیب خیلی خوبی بود

استاد میرزا غلام احمد قرار گرفتند،  هنفر ک هدر این س

ل قادیان بود و از هی اهاوّلین نفر یعنی مولوی فضل ال

دوّمین نفر یعنی مولوی فضل احمد  .ب حنفی بودهلحاظ مذ

ل حدیث بود و هب اهبود و از لحاظ مذا هلل گوجرانواها

بود و  هل بتالها هسوّمین استادش مولوی گل علی شا

 (3) .بود هباً شیعهمذ

 هانقطاع می کرد و بخاطر مطالع همهاز  هعبرای مطال

ای تفسیر و حدیث و تدبّر هدرس هب .عکوف معروف بود هب

                                                 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  1

 ..۹میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  2

 ..۱۱میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  3

 ..۱۲. ۱۱میلادی، ص 
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کتب قدیمی  هاو مطالع .تمام می ورزیدهدر قرآن ا

 (1).ل سنّت و دیگر را دوست می داشته، اهشیع

با  هیک نسخ همیشهاو هک هاز فرزند بزرگش  نقل شد

 ها و می گوید ک .خودش داشت و بر آن علامت می گذاشت

زار ه هاحتمالًا د همی توانم بگویم ک هبدون مبالغ

 (2).باشد هخواند هقرآن را همرتب

 ای میرزا غلام احمد قادیانیهاعتقادات و ادّعا

 امهی اوّلین الادعا

 هند فرقهمیلادی در ایالت پنجاب  ۱۸۶۸یا  ۱۸۶۹در سال 

در آن زمان  .ابی( مخالفت شدیدی داشتهل حدیث )وها

 .بود هرفت هر بتالهش همیرزا غلام احمد برای کاری ب

با دو تا  هاو را یک کسی با  اصرار برای منظر

میرزا غلام احمد در مقابل آن  .ل حدیث بردهروحانیون ا

مولوی محمد حسین اسم داشت نشست  هل حدیث کهروحانی ا

ادعّای او چیست؟ او گفت: من ادّعا  هو از او پرسید ک

چیز مقدم است بعد از آن اقوال  همهقرآن بر  هدارم ک

و در نظر من در مقابل کلام خدا و رسول  .رسول )ص( است

میرزا غلام احمد  .یچ انسانی حجیّت ندارده)ص( حرف 

اعتقاد شما معقول و ناقابل اعتراض است لذا گفت: این 

و هیاهمردم  .با شما بحث کنم همن نیازی نمی بینم ک

 همیرزا غلام احمد در مناظر هو گفتند ک هبپا کردند

حرف مردم گوش نمی داد و وقارش  هولی او ب .شکست خورد

بخاطر  .بود هبحث را ترک کرد و لله .را از دست ندارد

ام هار خوشنودی خود بر او الهاظ مین خدا در شب برایه

 کرد و گفت:

تو  ه"خدا از این کار تو راضی شد و ب

 هد داد تا اینکهبرکت زیادی خوا

ند هان از لباس تو برکت خواهپادشا

 (3).خواست"

 ملاقات با بزرگان در خواب

 هاو در خواب دید ک میلادی ۱۸۷۲در سال  همی گویند ک

رف غذا می کورد و با حضرت عیسی بن مریم )ع( در یک ظ

 .با راحتی با او حرف می زند

                                                 

صادق )ع(،  .جعفر سبحانی، المذاهب الاسلامیه، قم، مؤسسه امام 1

 ..۳۶۰ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  2

 ..۱۳میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  3

 ..۳۱میلادی، ص 
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پیشوای سیک  همان زمان بابا نانک صاحب کهحدوداً در 

است در خواب دیدار کرد و او خود را در آن رؤیا ه

 .ر کردهمسلمان ظا

میلادی با عبد القادر جیلانی در خواب  ۱۸۷۵در سال 

روح او با روح عبد  هشد ک هاو گفت هملاقات کرد و ب

 (1).م سنخ استهدر جیلانی القا

مخفی با  هروز هما ۹یا  ۸بعد  هاست ک هاو مدّعی شد

و اوصیاء شان در خواب ملاقات  ه)بعضی از( انبیاء گذشت

م هدر بیداری با پنجتن آل عباء )ع(  هو یکدفع هکرد

 ۸و این انواع و اقسام مکاشفات بعد از  ه.ملاقات داشت

 (2) .گرفتن، شد هروز هما ۹الی 

 .بر او می شد هک هامات زیادی را مدعی شدهنطور المیه

 یهادّعای کلیم ال

میلادی  ۱۸۷۶می گوید بعد از وفات پدر خود در سال 

 می گوید: .نزول مخاطبات و مکالمات بر او شروع شد

"بعد از وفات پدرم نزول زیادی از 

من  .مخاطبات و مکالمات با من شروع شد

ی هلاین عنایت ا هنمی توانم بگویم ک

در خودم فقط  .بخاطر آن شامل حالم شد

دلم فطرتاً یک  هاین احساس را دارم ک

با  هی دارد کهال هکششی برای وفاء ب

این  .ر چیز منع نمی شودهمانع شدن 

 (3)" .( فقط عنایت اوسته)مکالم

 ادّعای مجدّدیت و ماموریت

خود  هامی )طبق گفتهاو ال همیلادی ب ۱۸۸۲در سال 

 می گوید: .بود هد( شدمیرزا غلام احم

معنای آن  هامی شد کهمن ال هب هیکدفع

د برای احیاء هخدا می خوا هاین بود ک

کند و تصمیم بگیرد لکن  هدین خود اراد

محیی  هنوز در ملاء اعلی آن کسی که

 (4) ه.باشد تعین نشد

مردم دنبال یک  همین خواب دیدم کهدر 

محیی )احیاء گر دین( می گردند و یکی  

                                                 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  1

 ..۳۳میلادی، ص 

 ۱۹۶۰)پاکستان(، .عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه  2

 ..۳۴. ۳۳میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  3

 ..۳۹میلادی، ص 

.غلام احمد، میرزا قادیانی، براهین احمدیه، ربوه  4

 ..۵۰۲، ص ۴)پاکستان(، ج
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ای  ها پیش من آمد و با اشارهاز آن

 :هگفت ک

 )ص( ذا رجلٌ یُحبُِّ رسول اللهه

شرط اعظم  همعنای این قول این بود ک

این منصب )مجددیت( حبّ رسول )ص( است 

 (1) .در این شخص )من( متحقق است هک

 مین ایّام او در عالم رویا دید:هدر 

خوابم  ه"شبی مشغول نوشتن چیزی بودم ک

من پیامبر اسلام )ص( را بُرد و در خواب 

 هصورت مبارکشان مثل ما .زیارت کردم

من  هایشان نزدیک ب .کامل درخشان بود

ند همی خوا هشدند و من احساس کردم ک

 .بغلم کنند و بغلم کردند

 هام باز شدهای الهبعد از آن بر من در

و پروردگار عالم مرا مخاطب خود قرار 

 داد و گفت:

ا رمیت اذ رمیت م .فیک یا احمد بارک الله

 .الرحمن علم القرآن .رمی و لکن الله

تستَبیِن م و لهلُتنذر قوما ما أنذر آباؤ

قل اِنی اُمرتُ و أنا  .سبیل المجرمین

 (2)" .اوّلُ المؤمنین

امات هطولانی ال هبعد یک سلسل هاز این ب همی گوید ک

 .بر او شروع شد

او  هر و آشکار کردند کهمیلادی بر ا و ظا ۱۸۸۳در سال 

ر خلق کردند و هو عیسی مسیح ناصری )ع( را از یک جو

 (3).ر دو مانند یک چیز اندها هاین

 ام شد:همین زمان بر الهدر 

 (4).فاتّبعونی یُحببکمُ الله قل اِن کنتم تحبوّن الله

بود  هبر پیغمبر )ص( نازل شد هقرآنی ک هیعنی این آی

ردم م همردم بگوید ک هام شد و او باید بهبر او ال

 .باید از او تبعیّت کنند

میلادی او اعلان مجددیت و مأموریت  ۱۸۸۵در سال  هبالاخر

ا در زبان ه هکرد و این ادعای کودش را در روزنام

اقتباسی از آن این  هاردو و انگلیسی انتشار داد ک

 است:

                                                 

.غلام احمد، میرزا قادیانی، براهین احمدیه، ربوه  1

 ..۵۰۳، ص ۴)پاکستان(، ج

مد، میرزا قادیانی، براهین احمدیه، ربوه .غلام اح 2

 ..۲۳۸، ص ۳)پاکستان(، ج

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  3

 ..۵۳میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  4

 ..۵۴میلادی، ص 
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خود میرزا غلام احمد  ه)ک مصنف ه"ب

او مجددِ زمان  هی دادند کهباشد( آگا

لحاظ روحی کمالات او با است و از 

 هکمالات حضرت عیسی بن مریم )ع( متشاب

ت هشدت مشاب هیکدیگر ب ها بهاست و آن

او )میرزا غلام احمد( را مانند  .دارند

انبیاء و رسل خاص بخاطر تبعیت از 

پیغمبر )ص( بر خیلی از اولیاء بزرگ 

 هشد هقبل از او بودند، فضیلت داد هک

ات و سعادت تبعیت از او موجب نج .است

و برکت و مخالفت از او سبب بُعد است و 

 ".حرام است
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 اعلان بیعت

 همیلادی یک اعلامی ۱۸۸۸ همیرزا غلام احمد در آخرین ما

 مضمون آن این بود: هاسم "تبلیغ" نشر کرد ک هب

 هخلق خدا و بالخصوص ب ه"من یک پیامی ب

من  هب .برادران مسلمان خود می رسانم

طالب حق  هائی کهآن هک هشد هفرمان داد

ایمان  هاند، برای یاد گیری و یافتن را

ارت ایمانی و حبّ مولا و برای هحقیقی و ط

دوری جستن از کثافت حیات از من بیعت 

در نفس خودشان  هائی کهپس آن .کنند

ا لازم است هقدرت این را دارند، بر آن

من غمخوار  .طرف مند بیایند هب هک

ا سعی هآن ستم، برای سبک کردنها هاین

 هایم و توجهمی کنم  و خدا بخاطر دعا

د داد با شرط این ها برکت خواهآن همن ب

 هباشند ک ها با دل و جان آمادهآن هک

این یک حکم  .ندهد هربّانی ادام هبر را

ام و در  همن امروز رساند هی است کهال

 هدر زبان عربی شد هامی کهال هاین بار

 اینست:

واصنَع الفلک  اِذا عزمتَ فتوکّل علی الله

الّذین یُبایعونک  .باعینُنا و وَحینا

م، و هفوق أیدی ید الله .اِنّما یبایعون الله

 (1)"...دی هالسلام علی من اتبع ال

 ادّعای مسیحیت

 همیلادی میرزا غلام احمد ادعاء کرد ۱۸۹۰در اواخر سال 

 هآقا مسیح بن مریم ک هک هخداوند بر او آشکار کرد هک

 .ستهمان هبود، او  هخبر آمدن او را دادپیامبر )ص( 

رگز در قید حیات همسیح ناصری در آسمان با جسد خاکی 

 (2)ه.فوت شد همثل انبیاء گذشت هنیست بلک

 او می گوید:

خدای من این  همن صدای بلند می گویم ک

ام و القاء خود بر من هحق را با ال

درحقیقت حضرت مسیح  هاست ک هآشکار کرد

 هو روحش با روح خال هدبن مریم فوت ش

آن  .اش یحیی در آسمان دوّم است هزاد

قرار بود برای این زمان  همسیحی ک

                                                 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  1

 ..۶۹ص میلادی، 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  2

 ..۷۵میلادی، ص 
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خبر  هاز او در اخبار صحیحهبیاید ک 

 (1)".ستمه، من هشد هداد

 عیسی بن مریم )ع( هاعتقاد او دربار

 همعتقد بود ک هعاقبت حضرت مسیح )ع( چونک هاو دربار

ند است، هالان در  هککشمیری  همی گوید ک هفوت کرد

در زمان "بخت  هلیان آن از نسل بنی اسرائیل اند کها

و  (2)بودند هجرت کردهکشمیر و افغانستان  هنصر" ب

مانجا هبود و  هجرت کردهمانجا هم هحضرت مسیح ناصری 

 ۀاسم "حار هقبر او ب همانجا دفن شد کهوفات یافت و 

 (3).خان یار" معروف است

 ادّعای نبوت

 احمد می گوید: لاممیرزا غ

من فقط بخاطر تبعیت از  هشرف باین "

اگر من امّتی  .شد هآنحضرت )ص( داد

آنحجرت نبودم و پیرو ایشان نبودم و 

ای این ه هکو همه هانداز هاعمالم ب

یچ وقت نمی توانستم این هان بود، هج

 هرا بیابم چونک همخاطب هشرف مکالم

نبوت   همهالان جز نبوت محمدی )ص( در 

یچ نبی صاحب شریعت نمی ه .است ها بسته

تواند مبعوث شود و نبی بدون شریعت می 

 .امتی باشد هتواند بیاید ولی کسی ک

ستم و هم هپس بناء بر این من امتی 

 (4)" .ستمهم هنبی 

 دویتهم هاعتقاد او دربار

مراد از دجّال مسیحیت است و یاجوج و  هاو قائل بود ک

دی اگر وجود هم هک هگفتو  .و غرب اند هماجود، روسی

ای می داشت، حتما در صحیحین بخاری و مسلم  هجداگان

این احادیث  هذکر می شد و امام بخاری و امام مسلم ک

 هدی را نکردند، گویای این مطلب است کهحضرت م هدربار

 .دویت نزد آن دو بزرگواران صحیح نبودهاین احادیث م

و  هر ابن ماجد هدی الا عیسی" کهاو حدیث "لا م هالبت

                                                 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  1

 ..۷۹میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  2

 میلادی، ص ..

صادق )ع(، .جعفر سبحانی، المذاهب الاسلامیه، قم، مؤسسه امام  3

 ..۳۶۳ص 

.غلام احمد، میرزا قادیانی، روحانی خزائن، ربوه )پاکستان(،  4

 ..۴۱۱. ۴۱۲، ص ۲۰ج 
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مین نظر هاست و بر هرا صحیح گفت همستدرک حاکم ذکر شد

  (1).معتقد بود

                                                 

.غلام احمد، میرزا احمد قادیانی، ازاله اوهام، ربوه  1

 ..۵۱۸. ۵۱۹)پاکستان(، ص 
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 فتوای کفر

ام و مسیحیت و هادّعای ال هاین ماجرا ک همهبعد از 

ل سنّت هل حدیث و اهدویت را در بر می گیرد، علماء اهم

و او را ملعون،  (1).او فتوای کفر دادند هبر علی

 (2).نمی و أکفر خواندندهو ج دجّال، ضالّ و بی ایمان

 ای تبلیغیهفعالیت 

خود شد و  هاو بعد از ادّعای مسیحیت مشغول تبلیغ عقید

 هخود و پاسخ ب ها در دفاع از عقیدهنوشتن کتاب هب

 .اعتراض علماء پرداخت

 های زیادی بهاو برای گسترش دادن نظریات خود سفر

معتقد  همیرزا غلام احمد چون ک .ند داشتهمناطق مختلف 

او اسلام واقعی را قبول دارد، در نظر خود  هبود ک

 های آئندهمبلغ حقیقی خود را شمار می کرد و در بحث 

یم هم خواهختم نبوت( او  هادعاء نبوت )و عقید

ان دعوت اسلام هبزرگان ج هپرداخت، خودش مثل انبیاء ب

او برای دعوت  های آن نامه هیکی از نمون همی داد ک

 (3).بود هبرطانی هملک هاسلام ب

خودش قبول داشت، در مقابل  هاو برای دفاع از اسلام ک

ایی را قبل از ادّعای مسیحیت و هغیر مسلمین کتاب

" هیم احمدیها "براهیکی از آن هبود ک هامات نوشتهال

دو بخش اول آن در  .ار بخش مشتمل بودهبر چ هبود ک

بخش میلادی و  ۱۸۸۲میلادی و بخش سوم در سال  ۱۸۸۰سال 

 همیلادی چاپ شد و انتشار یافت ک ۱۸۸۴آخر آن در سال 

 (4) .ل تسنن از آن کتاب تعریف کردندهخیلی از علماء ا

                                                 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  1

 ..۱۰۲میلادی، ص 

 ۱۹۶۰یخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(، .عبد القادر، ش 2

 ..۱۰۴. ۱۰۳میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  3

 ..۱۱۷میلادی، ص 

 ۱۹۶۰.عبد القادر، شیخ، حیات طیبه، ربوه )پاکستان(،  4

 ..۴۸. ۴۹. ۵۰میلادی، ص 



 فصل دوّم

 نظریه غلام احمد درباره خاتمیت

 نبوت اقسام

انبیاء بر  هنبوت عموم امت اسلامی معتقد است ک هدربار

 دو قسم اند:

 .صاحب شریعت بودند هانبیائی ک .۱

بودند  های انبیاء گذشتهمبلغین شریعت  هبیائی کان .۲

شریعت موسوی را  همانند اکثر انبیاء بنی اسرائیل ک

 (1) .بین اقوام خودشان تبلیغ می نمودند

در تبع میرزا غلام احمد معتقد است  هقادیانی هامّا فرق

ر بر دو قسم اند، یعنی هانبیاء از نوع دوّم  هک

مبلغ شریعت انبیاء شریعت نیاوردند و  هانبیائی ک

 ا:هاند، آن هگذشت

صاحب نبوّت مستقل اند و آن نبوت بخاطر اتباع از  .۱

بدون این،  هبلک ها اعطاء نشدهآن هب هانبیاء گذشت

د مانند حضرات داوود، ها نبوتی می دهآن هخدا ب

بعد از حضرت موسی م السلام هذکریا، سلیمان، یحیی علی

 .)ع(

این نبوت  بخاطر تبعیت صاحب نبوت مستقل نیست و  .۲

خود  است و نبوت این ظلّ و عکس و بخشی  هاز نبی گذشت

 (2) .باشد هاز نبی گذشت

قسم اول نبوت را نبوت تشریعی می گویند و قسم دوّم را 

 (3) .تبلیغی

بلیغی را بر دو قسم تقسیم نبوت ت هک هامّا قادیانی

کردند، آن را نبوت غیر تشریعی مستقل می نامند و قسم 

  .دیگر آن را نبوت غیر تشریعی یعنی ظلّی می نامند

ت هدارد از یک ج هاین نبوت غیر تشریعی ظلّی را کسی ک

 (4) .ت دیگر امّتیهنبی است و از ج

نبوت تشریعی در این  ه( معتقدند کها )قادیانیهاین

ن بعد از حضرت محمد مصطفی )ص( نمی تواند باشد و زما

 هاین عقید .یچ نبی صاحب شریعت نمی تواند مبعوث شوده

نبوت  همینطور درباره .مسلمانان است همهشان مثل 

پیامبر  هم معتقدند و علّتش اینست کهمستقل تبلیغی 

قرآن "خاتم النبیین" می فرماید در مقام  ه)ص( را ک

                                                 

ج جعفر، سبحانی، الملل و النحل، قم، مؤسسه امام صادق )ع(،  1

 .. ۴۵۴. ۴۵۵، ص ۶

بشیر احمد، میرزا، حقیقت ختم نبوت، قادیانی، فضل عمر  2

 ..۱۱. ۱۲میلادی، چاپ سوم، ص  ۲۰۰۶پریس، 

جعفر، سبحانی، الملل و النحل، قم، مؤسسه امام صادق )ع(، ج  3

 .. ۴۵۴، ص ۶

بشیر احمد، میرزا، حقیقت ختم نبوت، قادیانی، فضل عمر  4

 ..۱۳. ۱۴سوم، ص  میلادی، چاپ ۲۰۰۶پریس، 
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محمدی کاملترین شریعت است و  مدح است یعنی شریعت

است و خود پیامبر هکتاب محمدی )ص( با کمال ترین کتاب

ا )أعم از نبی و غیر نبی( بود، هاکمل انسان ه)ص( ک

شریعت جدیدی  هپس نیازی نیست ک .خاتم النبیین است

  .باشد

 هم نمی تواند مبعوث شود چونکهنبی غیر تشریعی مستقل 

 هت محمد مصطفی )ص( است کحضر هنبوت تام هین بهاین تو

کسی بدون مستفیض شدن از ایشان وارث کمالات نبوت 

 (1).شود

 امکان نبوت غیر تشریعی از نظر میرزا غلام احمد

نبوت غیر تشریعی غیر مستقل )ظلّی( را امکان  امّا

  .دارد، واقع شود

او می گوید: "ایشان )حضرت محمد مصطفی  )ص(( خاتم 

در  هاین معنی ک هب هولی نشد  هالانبیاء قرار داد

 هب هاز او فیض روحانی کسب نمی شود بلک هزمان آیند

یچ هر او هبدون مُ  .ایشان صاحب خاتم است هاین معنی ک

یچکس نمی تواند برسد و برای امت او تا ه هفیضی ب

د شد و هنخوا هبست هیهال هو مخاطب هقیامت در مکالم

با  هت کسهفقط او  .یچ نبی صاحب خاتم نیستهجز او 

برای آن امّتی  هر او می تواند نبوتی اعطاء شود کهمُ 

 (2) ".بودن لازم است

محمد مصطفی  هو جای دیگر می گوید: "من بر رسول او )ک

نبوت  همه ه)ص( باشد( ایمان قلبی آوردم و می دانم ک

و شریعت او خاتم الشرائع است  هیافت ها بر او خاتمه

 هیعنی آن نبوتی ک هولی یک قسمی از نبوت او ختم نشد

با تبعیت کامل از او حاصل می شود و آن از چراغ او 

او نبوت محمدی است  هچونک هنور می گیرد، آن ختم نشد

ر اوست و فیض هسبب اوست و مظ هیعنی ظلّ اوست و ب

 (3).اوست

                                                 

بشیر احمد، میرزا، حقیقت ختم نبوت، قادیانی، فضل عمر  1

 ..۱۵. ۱۴میلادی، چاپ سوم، ص  ۲۰۰۶پریس، 

غلام احمد، میرزا قادیانی، روحانی خزائن، ربوه )پاکستان(،  2

 ..۲۹. ۳۰، ص ۲ج

غلام احمد، میرزا قادیانی، روحانی خزائن، ربوه )پاکستان(،  3

 ..۳۴۰، ص ۲۳ج 



 فصل سوّم

 هقادیانی هادلّ 

 بر امکان نبوت غیر تشریعی ظلّی هادلّ 

ن علی حسین الحکیم الترمذی می محمد ب صوفی ابو عبد الله

 گوید:

 هأنّ  هیظن اَن خاتم النبییّن تأویل"

 ذا؟هفی  هم مبعثاً فأیُّ منبقبهآخر

 هذا تأویل البلهذا؟ هو اَیُّ علم فی 

 (1)" ۀ.لهالج

تاویل خاتم النبیّین  هگمان این ک

او آخرین نبی باعتبار بعثت  هاینست ک

 هفضیلتی است؟ و در ط هدر این چ .است

 .لاء استهطلب علمی است؟ این تاویل جم

 محی الدین بن عربی می گوید:

الّتی انقطعت بوجود رسول  ۀاِنّ النبو"

ا هالتشریع لامقام ۀی نبوهصلعم اِنّما  الله

صلعم ولا  هفلا شرع یکون ناسخا لشرع

ذا معنی هحکما آخر و  هیزید فی شرع

قد  ۀو النبو ۀصلعم اِن الرسال هقول

ل بعدی ولا نبیّ اَی لا نبیّ انقطعت فلا رسو

یکون علی شرع یخالف شرعی بل اذا کان 

یکون تحت حکم شریعتی ولا رسول اَی لا 

بشرع  رسول بعدی الی اَحدٍ من خلق الله

و الّذی انقطع و سدّ هذا هف هم الیهیدعو

 (2)"ۀ.لا مقام النبوّ  هباب

)ص(  باوجود رسول الله همانا نبوتی که

 هتشریعی است نآن فقط نبوت  هقطع شد

ناسخ  هیچ شرع نیست کهمقام نبوت پس 

یچ حکم دیگری هشرع رسول )ص( باشد و 

معنای  .د شدهنخوا هدر شرع ایشان اِضاف

 هرسالت و نبوت قطع شد هقول نبی )ص( ک

یچ نبی بعد از من هیچ رسولی و هپس 

یچ نبی ای بعد از هنیست، اینست یعنی 

 هکمخالف شرعیت من باشد بل همن نیست ک

نبی ای می باشد تحت حکم شرع من باشد 

یچ رسولی بعد از من نیست یعنی بعد هو 

می تواند نیچکس نبی ای هاز من پیش 

                                                 

طاهر، میرزا، عرفان ختم نبوت، لندن، ایدیشنل ناظر اشاعت و  1

 ..۳۵میلادی، ص  ۱۹۸۵وکیل انتصنیف، 

، نقل از عرفان ختم نبوت، ص ۳، ص ۷۳، باب ۲فتوحات مکیه: ج  2

۳۷.. 
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شریعت بیاورد پس این آنچیزی  هبیاید ک

 ه، نهشد هو در آن بست هقطع شد هاست ک

 .باشد همقام نبوت قطع شد

 شیخ بالی آفندی می گوید:

 هبعد و الّذی لا یوجدهخاتم الرسول "

 (1)".نبیٌّ مُشرع  

بعد  هخاتم الرسول فقط آن کسی است ک

 .از آن نبی صاحب شریعت نیاید

 اب شعرانی می گوید:هصوفی عبد الو

لم ترتفع مطلقاً محمد  ۀاِعلم ان النبو"

 ۀوسلم، انّما ارتفع نبوّ  هعلی صلّی الله

 (2)".التشریع فقط

بعد از محمد )ص( نبوت مطلقاً  هبدان ک

فقط و فقط نبوت تشریعی رفع  .هرفع نشد

 ه.شد

 عبد الکریم جیلانی می گوید:

و کان  هالتشریع بعد ۀفانقطع حکم نبو"

و سلّم خاتم النبییّن  هعلی محمد صلّی الله

جاء بالکمال ولم یجیء احد   هلأنّ 

 (3)".بذلک

)ص( حکم نبوت تشریعی  بعد از رسول الله

و محمد )ص( خاتم النبیین است  هقطع شد

است  هاو کمالی را آورد هچونک

 هیچکس آن کمال را نیاورده هدرحالیک

 .است

 شیخ عبد القادر کردستانی می گوید:

لا  هو أنهخاتم النبییّن  هاِن معنی کون"

 (4)".أُخری ۀنبی آخر بشریع هیبعث بعد

مانا معنای خاتم النبیین بودن ه

یچ هبعد از او  هپیامبر )ص( اینست ک

 .د شدهعوث نخوانبی با شریعت دیگری مب

 می گوید: ولی الله هشا

من  هالنبیوّن ای لا یوجد بعد هختم ب"

" .بالتشریع علی الناس هسبحان الله هیامر
(5) 

                                                 

 ..۳۹،نقل از عرفان ختم نبوت، ص ۵۶شرح نصوص الحکم ص  1

وت، ص ، نقل از عرفان ختم نب۳۹، ص ۲الیواقیت و الجواهر، ج 2

۴۰ .۳۹.. 

 ..۴۰، نقل از عرفان ختم نبوت، ص ۷۶، ص ۱الانسان الکامل، ج 3

 ..۴۰، نقل از عرفان ختم نبوت، ص ۲۳۳، ص ۲تقریب المرام، ج 4

، نقل از عرفان ختم نبوت، ص ۷۲. ۷۳، ص ۲تفهیمات الهیه، ج 5

۴۱.. 
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 هانبیاء با پیغمبر اسلام )ص( خاتم

یچکس نیست هیافتند یعنی بعد از او 

خدا او را برای تشریع بر مردم مامور 

 .باشد هکرد

عزوجلّ "فقد آتینا  قول اللهالسلام فی  هعن ابی جعفر علی"

 (1)م ملکا عظیما"هو آتینا ۀیم الکتب و الحکمهآل ابرا

فکیف یقرّون فی آل  ۀم الرسل و الانبیاء و الائمهجعل من

 (2)" .فی آل محمد )ص( هالسلام و ینکرون هیم علیهابرا

ما آل  هقول  خداوند در قرآن ک هامام باقر )ع( دربار

ا ملک عظیم هآن هدادیم و ب ا و حکمتهیم را کتابهابرا

ا رسولان و انبیاء هدادیم، می فرمایند: خداوند در آن

یم  این را هقرار داد پس چطور در آل ابرا هئمٔ  و ا

 .قبول دارند و در آل محمد آن را منکر اند

 .ستهم همینطور کلام از بزرگان دیگر هو 

 دلیل بر وفات عیسی بن مریم )ع(

 هبن مریم  )ع( چند تا ادلبر فوت شدن عیسی  هقادیانی

آل عمران  هسور ۱۴۴ ها آیهمی آورند یکی از آن های ک

 در آن خداوند متعال می فرماید: هاست ک

 هوما محمد الا رسول  قد خلت من قبل"

 "الرّسل

رسولان قبل  همهمحمد )ص( فقط رسول است 

 .از او فوت شدند

شود " گذشند می خَلَت" هعموماً ترجم هاولاً: در این آی

" یعنی "فوت قد خلت" همُصِرّ اند بر اینک هولی قادیانی

اند" و بر این مطلب از لغت تاج العروس می گویند  هشد

 در آن آمد: هک

 (3) .خلا فلان : اِذا مات

خداوند می  هک هآی هدر ادام هثانیاً: می گویند ک

 فرماید:

 أفان مات أو قُتل انقلبتم علی أعقابکم

شود  هرد یا کشت]پیغمبر )ص([ اگر بمی

 ی گشت؟هلیت بر خواهجا هآیا شما ب

م ه"گذشتن"  ه" را تفسیر می کند کخلتاین کلام خودش "

دو صورت است یا بر مردان  ه" بخلتاگر معنا گرفتیم "

 .شدن هیا با کشت

                                                 

 ..۵۴نساء،  1

سلامیۀ، محمد بن یعقوب، کلینی، الکافی، تهران، دار الکتب الا 2

 ..۵، حدیث ۲۰۶، ص ۱ق، چاپ چهارم، ج ۱۴۰۷

محمد مرتضی، زبیدی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس،  3

 ..۳۸۸، ص ۱۹ق ، چاپ اول، ج ۱۴۱۴بیروت، دار الکفر، 
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 هبر برداشت همی گویند ک هثالثاً: مخالفین قادیانی

 شدن و عدم فوت مسیح ناصری )عیسی بن مریم( از صدر

 .و دارد هاسلام تا حالا اُمت اجماع داشت

ر  هاجماع صحاب هدر جواب شان می گویند ک هو قادیانی

م مات اَو قُتل مثل دیگر همسیح ناصری  هاین بود ک

بعد از رحلت پیامبر )ص( وقتی عمر گفت  هانبیاء چونک

پیامبر )ص( فوت کردند و در آن  هیچکس نگوید که هک

را خواند جلوی  همین آیهوضعیت ابوبکر پیشش آمد و 

 همسیح بن مریم زند هک هیچکس نگفتهو  (1)هصحاب همه

باشد و  هم فوت نشدهاست پس می تواند پیامبر )ص( ما 

در تأیید حرف خود  هباشد، حدّ اقلّ عمر می توانست هزند

 (2).دهابوبکر را اینطوری جواب د

                                                 

محمد بن اسماعیل، البخاری، صحیح البخاری، بیروت، دار ابن  1

 ..۹۰۱ص ، ۳۶۶۸. ۳۶۶۶، حدیث ۹۰۱ق، چاپ اول ، ص ۱۴۲۳کثیر، 

 ..۳وصال عیسی، ص  2



 ارمهفصل چ

 هبررسی نظریات قادیانی

 ز آن"خاتم" و مراد ا هکلم

تاء می خوانند و این  هرا با فتح هوّل، این کلما

و آن  (1)"خاتم النبیین" هعاصم است در آن آی ۀقراء

پس  .ا تمام می شونده هبا آن نوشت هر است کهبمنی م

ر را دارند هباب نبوت حیثیت مُ  هنبی اکرم )ص( نسبت ب

د هو تا ابد باز نخوا هشد هو با ایشان باب نبوت بست

 .شد

تاء می خوانند و بناء بر  هرا با کسر هاین کلمدوّم، 

باب نبوت  هب هاین، این اسم فاعل است یعنی کسی ک

 ه.و پایان بخشید هخاتم

 هصراحت دارد در این ک هاین آی ۀر دو قراءهبناء بر 

پیامبر اکرم  همانا باب نبوت یا بعثت انبیاء با آمده

 .است هیافت ه)ص( خاتم

عموم  هشود، معلوم می شود کعموم تفاسیر رجوع  هاگر ب

 همین معنی تفسیر کردند و تصریح کردند به همفسرین ب

آنحضرت  هب ههخاتم وصف پیامبر اکرم )ص( و مشب هاینک

ایشان و ه هنوشت هبین عرب رسم بود ک ه)ص( است چونک

ر می زدند و انگشتری های شان را با انگشتری مُ ه هنام

 .رشان بودهشان مُ 

مین معنی ه، هآمد هاین کلم هدّ ما هدر آن آیاتی ک

آن آیات مفاد  همهمین معنی در هو  .می شود همیدهف

 مثلاً: .است

 (2) .یُسقون من رحیقٍ مختومٍ 

 .ای سیراب می شوند هسر بست هاز شراب زلال دست نخوور

 (3) .مِسک   هختِامُ 

 (4) .ر آن شراب مشک استهمُ 

 همذکور هاحزاب  و این دو آی هسور ۴۰ هغیر از آی

دیگر در قرآن  هآی (5)در پنج همطففین، این ماد هسور

 .ر داردها صراحت در معنای مُ هآن همهو در  هآمد

 اختتام نبوت تبلیغی أعم از مستقل و ظلّی

مانا ارکان شریعت اسلامی  متکامل اند، پس بعد از ه

با این سوال  .یچ شریعت نیستهشریعت اسلامی نیاز 

                                                 

 ..۴۰احزاب،  1

 ..۲۵مطففین،  2

 ..۲۶مطفیین،  3

جعفر، سبحانی، الملل و النحل، قم، مؤسسه امام صادق )ع(،  4

 ..۴۳۹. ۴۴۰، ص ۶ج

 ..۲۴؛ شوری ۶۵؛ یس، ۲۳؛ جاثیه، ۴۶؛ انعام، ۷بقره،  5
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دو نوع می بودند: بعضی انبیاء بر  هشود  ک ںایجاد می

ا برای هو بعضی دیگر آن .ا صاحب شریعت بودندهاز آن

شریعت انبیاء ما قبل تبلیغ می کردند مانند اکثر 

مبلغ شریعت حضرت موسی )ع(  هانبیاء بنی اسرائیل ک

 (1) .درمیان اقوام شان بودند

نبوت  هب اسلامی قبول دارند کهمذا همه همچنانکه

 هست، چطور نبوت تبلیغی خاتما هتشریعی پایان یافت

 است؟ هیافت

امت اسلامی از نبوت تبلیغی بخاطر دو  هجوابش اینست ک

 .است هعلت بی نیاز شد

پیغمبر )ص( در میان امت خودشان کتاب و عترت را  .۱

ا را پیش امت خود معرفی کردند و هگذاشتند و آن

ر دو )قرآن و ه هامت متمسک ب هفرمودند: تا زمانیک

دایت هپس اگر  .د بودهنخوا هرگز گمراهشد، عترت( با

این دو )قرآن و عترت(  مخفی باشد، امت  هدر تمسک ب

د بود هم تبلیغ بی نیاز  خواهاسلامی از این امر م

قرآن و  هدایت است( با تمسک به هدف تبلیغ )که هچونک

 همشعل حق و منار هرهعترت یافت می شود پس عترت طا

ا امّت را از های آنهو مقامعلوم  هستند کهای توحیدی ه

د، بی نیاز هرا انجام می د هیهرسالت ال هبعثت نبی ک

ل بیت )ع( ها هأئم هاین یک کلام اجمالی دربار .می کند

 .است

امر تبلیغ  هدر دین، ب هبعد از تفق هعلماء امت ک .۲

ز می ر ثبوت تبلیغی بی نیاهمأمورند، امت را از 

 .کنند

 قرآنی دلالت می کنند: بر این مطلب دو تا از آیات

وا فی هلیتفقّ  ۀم طائفهمن ۀفلو لا نفر من کلّ فرق -

م هم لعلّ هم اذا رَجَعوا الیهالدین و لینذروا قوم

 (2) .محذرون

یدعون الی الخیر و یأمرون  ۀو لتکن منکم أم  -

 (4)،(3) .ون عن المنکرهبالمعروف و ین

                                                 

جعفر، سبحانی، الملل و النحل، قم، مؤسسه امام صادق )ع(،  1

 ..۴۵۴. ۴۵۵ ، ص۶ج

 ..۱۲۲توبه،  2

 ..۱۰۴آل عمران،  3

جعفر، سبحانی، الملل و النحل، قم، مؤسسه امام صادق )ع(،  4

 ..۴۵۵، ص ۶ج
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 بر امکان نبوت هقادیانی هبررسی ادل

امکان نبوت غیر تشریعی ظلّی  هقائل ب هک هقادیانی

بعضی از بزرگان اسلامی  هشان اینست ک هاند، از ادل

 هاین مطلب اند و برای تأیید این عقید هقائل ب

م هما  .خود از بعضی بزرگان نقل قول می کند همنحرف

 هتحت عنوان "ادل ها را در ابحاث گذشتهبعضی از آن

نبوت غیر تشریعی از کلام بزرگان بر امکان  هقادیانی

 .ظلّی" نقل کردیم

بعنون مؤید می آورند از  هآن اقوالی را قادیانی

عترت  هاز مشرب نام اسلام محمدی )ص( ک هکسانی است ک

آن اقوال را  .پیامبر اسلام باشند ، دور اند هرهطا

آن اعلام و بزرگان را  هکنند ک ههباید کسانی توجی

 .قبول دارند

 هاز ائم هفر امام باقر )ع( کاز ابی جع هاما حدیثی ک

ل بیت اند و شیعیان او را بعنوان امام و هدا اه

 :هجانشین بر حق پیامبر )ص( قبول دارند، نقل شد

اوّلاً، خود حدیث را کامل نقل نکردند بخاطر این دچار 

متن کامل آن حدیث در الکافی شریف  .شدند هاشتبا

 ( اینطوری نقل  کردند:همرحوم کلینی )ر

تبارک و  ی جعفر )ع( فی قول اللهعن أب

یم الکتاب هفقد آتینا آل ابرا .تعالی

قال  .م ملکا عظیماهو آتینا ۀو الحکم

 ۀم الرسل و الانبیاء و الائمهجعل من

 هیم علیهفکیف یقرون فی آل ابرا

فی آل محمد )ص( قال  هالسالم و ینکرون

م ملکا عظیما قال الملک هقلت و آتینا

م همن اطاع ۀأئمم هالعظیم ان جعل فی

و الملک هف م عصی اللههو من عصا اطاع الله

 .العظیم

رسولان و  هدر این حدیث کتاب و حکمت را ب  هامام علی

السالم می  هامام علی هو اینک .انبیاء تفسیر  کردند

فرمایند: مردم آن را در آل محمد قبول ندارند، مراد 

در  " استهینکرون" هب هضمیر منصوبی متصل هاز "آن" ک

مدعای امام این نیست  هاین حدیث ملک عظیم است چونک

ادّعای شان  ها دارای رسالت و نبوت اند بلکهآن هک

اد نقل هموقع استش هبعدی ک هامامت امت است و در جمل

و  ه" ائمملک عظیممراد از " هد بر اینست کهنشد، شا

ا ه" یعنی "آنهینکرون" هامامت است، بنابراین قرین

 ".مامت باشد را منکر اندا هملک عظیم ک

 هآئم هدر آن نسبت ب هداریم ک هاحادیث زیادثانیاً، 

 :هل بیت از چند امام نقل شدها
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اوّلنا محمد و  ... کّلّنا واحد  عند الله"

 (1)"اوسطنا محمد و آخرنا محمد

دید  هآئم همه هبنابراین کلام یک امام را باید با کلم

  .کرد و با آن تفسیر کرد هو نگا

، ایشان در هاز امام صادق )ع( نقل شد هد نماز کهتش

 م می خواندند:هد اینطوری هتش

خاتم  السلام علی محمد بن عبد الله"

 (2)"هالنبیین لا نبی بعد

 هپس، بنابر این حدیث امام باقر )ع( را آنطوری ک

معنی کردند، نمی شود معنی کرد و اگر ما  هقادیانی

ادق )ع( بسنجیم، می د امام صهاین حدیث را با حدیث تش

 هحتماً منظور امام باقر )ع( مُلک عظیم ک هبینیم ک

 .امامت باشد است، ولاغیر

 بررسی دلیل بر وفات عیسی بن مریم )ع(

 تحقیق در معنای "خلا"

است آن فارغ شدن از  هدر این مادّ  هاصلی ک  آن معنای

اتمام رساندن آن است )تا  هاست و ب هاشتغال و وظیف

 .یچ اثری از آن کس باقی نمانده( و اء خودهانت

 .می شود هملاحظ هاستعمالات این ماد همهاین خصوصیت در 

 مثلاً:

 (3).ا نذیرهالا خلا فی ۀاُمّ  اِن من

 (4) .الرسل هرسول  قد خلت من قبل

 (5) .ا أممهقد خلت من قبل

 (6) .و قد خلقت القرون من قبلی

 (7) .الأولین ۀو قد خلت سن

 (8) .سنن قد خلت من قبلکم

 (9) .ا ما کسبتهقد خلت ل ۀتلک أمّ 

قال ادخُلُوا فی أممٍ قدخلت من قبلکم من 

 (10) .الجنّ و الانس فی النار

                                                 

محمد بن ابراهیم، ابن ابی زینب، الغیبۀ )للنجانی(، تهران،  1

 ..۹۶ق، چاپ اول، ص  ۱۳۹۷نشر صدوق، 

ل محمد بن حسن حر، عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصی 2

ق،  ۱۴۰۹مسائل ا لشریعۀ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 

، کیفیۀ ۳، کتاب الصلوۀ، ابواب تشهد، باب ۳۹۴، ص ۶چاپ اول، ج

 ..۲التشهد و جمله من أحکامه، حدیث 

 ..۲۴فاطر،  3

 ..۱۴۴آل عمران،  4

 ..۳۰رعد،  5

 ..۱۷احقاف،  6

 ..۱۳حجر،  7

 ..۱۳۷آل عمران،  8

 ..۱۳۴بقره،  9

 ..۳۸راف، اع 10
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"خلا" یا خلت  هاین موارد و آیات قرآنی از کلم همهدر 

و جریان  هشد ها ارادهآن ها از شغل و وظیفهفراغ آن

و غایت مقدر  هیافت و ب ها در اموری دنیوی پایانهآن

 .مقرّر رسیدند

"خلا" تعبیر آوردن می  هدر این موارد با این ماد

منظور در این موارد جریان امور است و  هرساند ک

 همنظور اشار هغایت آن است ولی زمانیک هرسیدن امور ب

"مضی"  هگذشتن خود موضوع باشد با مادّ  هکردن ب

 .می شود هاستفاد

وا ه: قل للّذین کفروا اِن ینتمثلاً 

م ما قد سلف و اِن یعودوا فقد هلیُغفر

 (1).الأوّلین ۀمضیت سنّ 

ا هلاک شدن آنها و هیعنی ابتلاء آن

 .گذشت

لطیف قرآنی غافل شدند و بین  هکثر مفسرین این نکتا

 (2) .این دو موارد فرق نگذاشتند

 خلا یعنی مات اَو قتل؟

بزگوار مصطفوی  هاز علام همعنای خلا ک با آن تحقیق

 هتا آخر خود طوری ک ه، فراغت از وظیفگذشت الله هرحم

اثر  هاش این نیست ک هاثری از خود باقی نماند لازم

شدن باشد یعنی علت اثر  هنداشتن یعنی مردن یا کشت

می  هشدن نیست بلک هنداشتن از خود فقط مردن و کشت

ارتفاع و بلندی و  هتواند چیز دیگری باشد مثل ب

 هبن مریم علیبا حضرت عیسی  همچنانکهآسمان بردن 

 .و السلام شد ۀالصلو

ودی همی گویند زید مسلمان نیست پس یا ی همثلًا وقتیک

 .است یا نصرانی

گرفتن درست نیست  هاز مسلمان نبودن زید این نتیج

 هودی و نصرانی نیستند بلکهغیر مسلمانان فقط ی هچونک

 .م شامل غیر مسلمانا انده ...و  هریهندو، بدمت، ده

 هابحجیت اجماع صح

 هند کها جواب بدهرا باید  آن هاین اشکال قادیانی

قرآن  ها عالم کامل بهحجیت دارد و آن هاجماع صحاب

چنین اعتقادی درست نیست،  هچون نزد ما شیع .بودند

 .این اعتراض برما وارد نیست

ل بیت )ع( را قبول داریم، در هدی اه هآئم هما چونک

 .دکلام آن بزرگوان چنین مطلبی وجود ندار

 
                                                 

 ..۳۸انفال،  1

حسن، مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران،  2

. ۱۲۵، ص ۳ش، چاپ اول، ج۱۳۶۸وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

۱۲۴.. 
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 هنتیج

دایت امت )بعد از( خود هحضرت خاتم الانبیاء )ص( برای 

بود: انی تاریک  هبود و فرمود هکیمیاء گذاشت هیک نسخ

ل بیتی عترتی ان تمسکتم هو ا فیکم الثقلین کتاب الله

ما لن یفترقا حتی یرد علیّ هما لن تضلّوا أبداً و أنهب

  .الحوض

ی، کلامی، هفقدایت بود هر نوع هقرآن و عترت برای 

ولی  ...فکری، سیاسی، نظامی، دنیوی، اخروی، اخلاقی و 

امت بر این وصیت آن بزرگوار عمل  هچونک همتأسفان

نکرد و حتی در علماء ابزار دشمن پیدا شدند و علّت آن 

ر هبودند و  هپرداختنتربیت نفس خود  هب هاین بود ک

ی و اخروی هت الهیاد گرفتند آن را ج هعلمی را ک

دین غیر  هر جایی که .وسواس شدند هادند و مبتلا بند

ستند هادیان واقعی همفسرین و  هل بیت )ع( کهاز ا

 .می شود هشود، این خرافات دید هگرفت

م از این کسان بود و مشرب او غیر همیرزا غلام احمد 

بود و دین را دوست  هم خواندهدرس  .ل بیت بودهاز ا

ل ابزار دشمن شد و هداشت ولی بخاطر غرض یا مرض یا ج

 .یک فکر انحرافی را در دین احیاء کرد

 




